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 فصلنامه تاريخ اسلام

  ، 32، شماره مسلسل 1386سال هشتم، زمستان 
  
  

  مقتل نگاري شيعيان
  )از آغاز تا پايان قرن پنجم هجري(

  ∗محمدجواد ياوري
تأكيد قرآن بر توجه به تاريخ و عبرت آموزي از آن سبب توجه مسلمانان به               

 مرحله خـود    تاريخ نگاري اسلامي در آغازين    . علم تاريخ و تاريخ نگاري گرديد     
شيعيان نيز با وجود همه موانع، سعي خود را به كار           . با سيره نگاري رونق گرفت    

-بسته و علاوه بر نگارش سيره، در ديگر گونه هاي تاريخ نگاري از جمله مقتـل            

-كتاب هـاي مقتـل    . نگاري نيز تلاش كردند و آثار با ارزشي را به وجود آوردند           

- و شخـصيت    شهادت امامان معـصوم      نگاري شيعيان، بيشتر بيان شرح حال     

اين نوشتار تـلاش دارد تـا بـا         . هاي برجسته شيعه از جمله حجر بن عدي است        
مراجعه به منابع فهرست نويسي شيعيان از جمله نجاشي، شيخ طوسي و ديگران             
به گردآوري و بيان شرح حال و شخصيت مقتل نگاران شيعه از آغـاز تـا پايـان                  

  .قرن پنجم هجري بپردازد
  

  . مقتل نگاري، شيعيان، تاريخ، تاريخ نگاري:كليد واژگان

                                                 
  آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي ارشد تاريخ تشيعدانش ∗
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  سير تاريخ نگاري شيعه
توجه و تأكيد قرآن كريم بر تاريخ و قصص تاريخي و سفارش به عبرت آموزي از آنها،                 

.   براي الگو گرفتن از آن بپردازنـد        عاملي شد كه مسلمانان به حفظ و تدوين سيره پيامبر         
وجه مسلمانان به علم تـاريخ را فـراهم سـاخت و مورخـان از اهـل                 نگاري نيز زمينه ت     سيره

.  نظر خود قرار دادنـد     نسنت و شيعه موضوعات جديد تاريخي را دست مايه پژوهش و امعا           
به ويـژه بـا عنايـت بـه     . هاي اصلي تاريخ نگاري مسلمانان مقتل نگاري است    يكي از گونه  

نگـاري در ميـان شـيعيان مـورد           تاريخنحوه شهادت بعضي از امامان شيعه، اين گرايش از          
  .توجه خاص قرار گرفت

در دوره پيدايي تاريخ نگاري اسلامي، شيعيان به موازات اهل سنت، تاريخ نگاري را بـا                
هاي پيامبر، مقاتـل،      موضوعات گوناگون سيره نبوي، جنگ    . رويكرد خاص خود آغاز كردند    

عراق و مدينه از موضوعاتي بود كه شـيعيان        و نيز تاريخ تحولات      )عليهم السلام (وقايع عصر ائمه  
در ايـن   . مند بودند و به هيچ روي خود را جداي از آن تحـولات نمـي ديدنـد                  به آنها علاقه  
هاي شيعي يا متمايل به تشيع و يا حتي مخالف دولت امـوي بـراي شـيعيان                   ميان، جنبش 

مـي يابـد، امـا اخبـار        مهم تر بود، زيرا آنها شاهد بودند كه به هر روي سيره نبوي نگارش               
از سوي ديگر، موضوعاتي    . شود  هاي شيعي از ميان مي رود يا تحريف مي          علويان و جنبش  

توانست توجه شيعيان را به خود جلب كند؛ زيرا شـيعه پيونـدي ميـان                 نظير تاريخ خلفا نمي   
ي  با وجود همه مشكلات و موانع بر سـر راه تـاريخ نگـار              1.ديدتاريخ خود و تاريخ آنها نمي     

شيعه، تلاش محققان شيعه به ثمر نشست و تاريخ پر از ظلم عليه شيعيان به ثبت رسـيد و          
  .به نسل هاي بعد منتقل گرديد

 اولين رگه هاي تدوين و نگارش تاريخ توسـط شـيعيان در قالـب سـيره، تـك نگـاري                   
شكل گرفت؛ از برجسته ترين مورخـان  شـيعه در عـصر ائمـه               ... و  ) مقتل و وقايع نگاري   (
وي كتاب با ارزشـي در اخبـار انبيـا و نيـز             . توان از ابان بن عثمان بجلي ياد كرد       طهار مي ا

  2. نوشت كه متأسفانه تنها بخشي از آن بر جاي مانده استسيره رسول خدا 
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  موانع تاريخ نگاري شيعي
تاريخ و تاريخ نگاري با عنايت به اهميتي كه در اسلام دارد، مـورد توجـه خـاص ائمـه                    

 بر توجه بـه     اي به امام حسن      در نامه  امام علي .  و شيعيان بوده است    )عليهم السلام (اطهار
  :فرمايد تاريخ و درس آموزي تأكيد كرده و مي

اي پسرم، من اگر چه به اندازه پيشينيان زندگي نكرده ام، اما با نظر به اعمال       
ي از آنهـا    آنها و تفكر در تاريخ و سير در آثار باقي مانـده از آنهـا، گـويي يك ـ                 

  3.هستم
شود كه شـيعيان نـسبت         به مطالعه تاريخ، ادعا مي     )عليهم السلام (با وجود تأكيد اسلام و ائمه     

انـد؛ امـا بـا امعـان نظـر در تـاريخ نگـاري           به ديگر مسلمانان اقبال كمتري به تاريخ داشته       
آن هـم  توجه نبوده انـد و دليـل    شود كه شيعيان به اين امر بي    اسلامي و شيعي، روشن مي    

 لـيكن پـر كـار       4.اندآثار مفيد و ارزشمندي است كه در زمينه تاريخ از خود به جاي گذاشته             
اولاً، بخـشي از  . نبودن آنهـا در حـوزه تـاريخ نگـاري، در آغـاز كـار دلايـل مختلفـي دارد                  

محتويات تاريخ عبارت است از بيان و نقل حق و باطل و معرفي پيروان هـر يـك از آنهـا،                     
 كه حتـي تـا مـدتي نگـارش و بيـان      به اوضاع سياسي پس از رحلت پيامبر    كه با عنايت    
 هم ممنوع بود، امكان بيان حقايق، كمتر وجود داشت؛ زيرا طرفداران حـق،              سنت پيامبر   

به خصوص شيعيان، تحت انواع فشارهاي سياسي، نظـامي و تبليغـاتي قـرار داشـتند و در                  
شـدند و عقايـد خـود را         مجبور به تقيه مي    برخي موارد شيعيان براي حفظ جان و مال خود        

داشتند؛ براي مثال خالد بن عبداالله قسري از ابن شـهاب زهـري درخواسـت               پنهان نگه مي  
 لاي سـيره از علـي       احيانـا در لابـه    «: ابن شهاب در پاسخ وي گفـت      . تدوين سيره كرد  

: الد بن عبداالله گفت   خ» توانم به اين كار بپردازم؟    آيا با وجود اين مي    . آيدسخن به ميان مي   
  5.»اگر ذكر نام او با آميزه اي از تنقيص و خرده گيري باشد، مانعي ندارد«

بن علي جهضمي بـه علـت نقـل يـك            نصر«: همچنين در گزارش ديگري آمده است     
از طرف متوكل عباسي محكوم به هـزار      ) السلام  عليهم(روايت در فضيلت علي و فاطمه و حسنين       
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  6.»ضربه شلاق شد
ها حاكي از اوج فشارهاي حاكمان اموي و عباسـي بـر رونـد نگـارش          گونه گزارش اين  

نگـاري   تاريخ تشيع و امامان شيعه حتي از سوي اهل سنت اسـت تـا چـه رسـد بـه تـاريخ               
  .شيعيان

روي شــيعيان در نگــارش تــاريخ شــيعه و امامــان  بــا همــه موانــع و مــشكلات پــيش
نگـاري را خلـق كردنـد از          نظيري از تاريخ    ف و بي  هاي مختل ، شيعيان گونه  )عليهم السلام (معصوم
  جمله؛

تـاريخ   10، مقتل نويـسي، فـتن و حـروب؛        9 تك نگاري   8تاريخ دودماني؛  7سيره نويسي؛ 
  ... .   و11عمومي

  
  تك نگاري در وقايع مهم تاريخي

هاي تاريخي است كه مسلمانان در ثبت وقايع        تك نگاري حادثه ها، يك گونه از نوشته       
سـاز    هايي اغلب درباره روزهاي پر حادثه و سرنوشت       چنين نوشته . اندره جسته مهم از آن به   
نظم موجود در اين تك     . تك نگاري از اين جهت شباهتي با ايام العرب دارد         . مسلمانان بود 

نگاري ها بر اساس حوادثي است كه منجر به يك واقعه مهم شده است، به طوري كـه در                   
  12.لي تحولات ريز آن حادثه رعايت مي شودشكل بيان حادثه، تنها ترتيب داخ

 و سـني رواج     13هـاي تـاريخي در ميـان شـيعه        در قرون نخستين اسلامي تك نگـاري      
البته اين گونه از تاريخ نگاري منحصر به ثبت حوادث نظامي و سياسي نبـود بلكـه                 . داشت

قه مورخ  توانست از زاويه تاريخي مورد علا     آنچه از موضوعات اجتماعي و مذهبي را كه مي        
 كـه بـراي شناسـاندن كـساني كـه عمـر             كتاب المعمرين شد، همانند     قرار گيرد، شامل مي   

  .اند نگارش يافتطولاني كرده
هـاي جـدي مورخـان در       يكي از تـلاش   . هاي مختلفي وجود دارد   در تك نگاري، قالب   

  .تدوين تك نگاري، مقتل نويسي است
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  مقتل نگاري
ست ظلـم و سـتم و فـشارهاي سياسـي حاكمـان             در بررسي تاريخ تشيع، آنچه روشن ا      

 بـود كـه بـه       شروع اين فشارها از زمان رحلـت پيـامبر        . اموي و عباسي بر شيعيان است     
 25هـاي    هـا و رنـج    محروميـت .  منجر گرديد  )لام االله عليهـا   س(شهادت بانوي دو عالم فاطمه زهرا     

عيـد و شـهادت      كه خاري در چشم و استخواني در گلو داشـت و نيـز تب              ساله امام علي  
ها بعـد از شـهادت امـام        اوج اين مصيبت  . هايي از اين فشارها بود    افرادي مثل ابوذر، نمونه   

 و به دست گرفتن قدرت، بـه        معاويه به محض صلح با امام حسن      .  اتفاق افتاد  علي
بـن   از جمله جنايات معاويه در اين زمان شهادت مظلومانـه حجـر           . تعقيب شيعيان پرداخت  

بعد از معاويه نيز روش خصومت عليه شيعيان و علويـان ادامـه يافـت،       . ش بود عدي و ياران  
 حادثه كربلا به وجود آمد و بزرگتـرين مـصيبت را بـر خانـدان         61تا آن كه در محرم سال       

 سـركوبي شـيعيان شـدت    بعـد از شـهادت امـام حـسين    .  و شيعيان وارد كـرد  پيامبر
بـراي اولـين    اي كه     ه اوج خفقان بود به گونه     بيشتري پيدا كرد و دوره خلافت مروانيان دور       

جنايت عليه شـيعه    . بر دهان آزادي خواهاني چون ميثم تمار، لگام زدند        بار در تاريخ اسلام،     
روي كار آمدند   » دضا من آل محم   الرّ«مخصوص بني اميه نبود؛ بني عباس هم كه با شعار           

  .به گونه اي بدتر عمل مي كردند
و كننده تاريخ سرخ و خونين شيعه است كه علمـا و مورخـان              مقتل نگاري شيعيان بازگ   

  . اند شيعه براي پاسداشت بخشي از تاريخ شيعيان نگاشته
هايي با عنـوان مقتـل        در آغازين مرحله از نگارش تاريخ شيعه، انديشمندان شيعه كتاب         

امـام  بعد از شهادت امام حسن و      .  تأليف كردند  نگاري و عمدتاً درباره شهادت امام علي      
بيشتر كتاب هـاي نوشـته شـده تحـت          . مقتل نگاري رونق بيشتري يافت    ) عليهما الـسلام  (حسين
امروزه فقط يا نامي از آنها در فهرست نگاري ها بـاقي اسـت و يـا                 » مقتل الحسين «عنوان  

  .بخشي از آنها به صورت پراكنده در متون متأخر نقل شده است
 مقالـه ايـن اسـت كـه مقتـل نگـاري             نكته قابل توجه در خصوص شيوه بحث در اين        

شيعيان از آغاز تدوين و نگارش، بر اسـاس تـاريخ حيـات و وفـات آنهـا بـه همـراه شـرح                        



 
 
 
  
 

  
  
  

  )از آغاز تا پايان قرن پنجم هجري(نگاري شيعيان مقتل
 

 
 
 
 

12

مختصري از زندگي اين نويسندگان و وضعيت فعلي آثار آنان در منـابع رجـالي و فهرسـت                  
  .نگاري ارائه شده است

  
  مقتل نگاران شيعه

  )مؤمنين عليمير الزنده در زمان ا(اصبغ بن نباته . 1
از اصـحاب خـاص امـام       » اصبغ بـن نباتـه المجاشـعي التميمـي الحنظلـي          «ابوالقاسم  

از جملـه   .  بود و بـسياري از روايـات خـويش را از آن حـضرت نقـل كـرده اسـت                    علي
هاي نقل شده از وي، عهدنامه مالك اشـتر نخعـي و وصـيت نامـه آن حـضرت بـه                       روايت

  14.محمدبن حنفيه است
 حضور داشت و به     هاي جمل و صفين در كنار حضرت علي         ر جنگ اصبغ بن نباته د   

  15. قرار داده بود»  الخميسةطشر«علت تقوا و اعتمادي كه امام به او داشت، او را 
از او در زمينـه تـك نگـاري، كتـاب      . او به ثبت و ضبط تاريخ شيعه نيز همت گماشـت          

 از آن در برخـي منـابع تـاريخي           نقل شده، كه اكنون تنها رواياتي      مقتل ابي عبداالله الحسين   
آقا بزرگ  . ترين مقاتل است     ابن نباته كهن   مقتل الحسين مشهور است كه    . باقي مانده است  

  :نويسد  اصبغ بن نباته ميمقتل الحسين درباره الذريعهطهراني در 
اقــول و الظــاهر انــه اول مــن كتــب مقتــل الحــسين و كتابــه اســبق كتــب  «
 اولين كـسي كـه بـه نگـارش كتـاب مقتـل              آيدميچنين بر به نظر من     16؛»المقاتل

  . مقتل قديمي تر استكتبالحسين اقدام كرد اصبغ بن نباته است و كتابش از ديگر 
 17. را از آثـار وي مـي دانـد         مقتل الحسين بن علـي     كتاب   الفهرست،شيخ طوسي نيز در     

  امـا  18 را درك كـرده    براساس گزارش شيخ صدوق، اصبغ بن نباته شهادت امام حسين         
نكته قابل تأمل اين كه در  گزارش هاي تاريخي، هيچ خبـري دربـاره واقعـه عاشـورا از او       
نقل نشده است، از اين رو آنچه صحيح به نظر مي رسد آن است كه قاسم فرزند اصبغ كه                   
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، چنـان كـه     19راوي برخي از اخبار واقعه عاشـورا اسـت، داراي كتـاب مقتلـي بـوده اسـت                 
 اخباري را به يك يا چند       23 و سبط بن جوزي،    22شيخ صدوق  21 ابوالفرج اصفهاني،  20طبري،

  .واسطه از قاسم نقل مي كنند
. درباره تاريخ تولد و وفات اصبغ بن نباته، منابع رجالي زمان دقيقي را ثبـت نكـرده انـد                  

امـا   24.» در قيد حيات بـوده اسـت  بعد از امام علي   «: نجاشي درباره وي چنين مي گويد     
   25. او را  بعد از صد سال مي داند تاريخ وفاتالذريعهمؤلف 

  .) ه 128وفات حدود (جابربن يزيد الجعفي . 2 
هـاي  وي مورخ، مفسر و از نخستين مؤلفان تك نگاري        . جابر يكي از بزرگان كوفه بود     
 وي را در زمره اصـحاب امـام بـاقر و امـام              27و نجاشي  26متعدد شيعه بوده كه شيخ طوسي     

 دانـسته و معتقـد اسـت    شيخ مفيد نيز او را از ياران صـادقين      . دانند مي )عليهما السلام (صادق
 اما نجاشي او را توثيق نكرده و به ذكر          28.هيچ گونه طعن و ذمي درباره او پذيرفتني نيست        

  29.تضعيف ديگران درباره وي پرداخته است
رجاليون اهل سنت نيز علاوه بر معرفي وي به عنوان راوي شيعه مذهب، او را تضعيف                

امـا بـا    . ياد كرده انـد   » ... و يعتقد بالرجعه   30احد العلماء الشيعه، رافضي   «از او با تعبير   كرده و   
. اين وصف، اهل سنت تعداد زيادي از روايت هاي جابر را نقل كرده و به او اطمينان دارنـد                  

به نظر مي رسد يكي از دلايل تضعيف جابر نزد رجاليون سني، تشيع و اعتقاد او بـه اصـل                    
  . تشيعي رجعت اس

با اين اوصاف، جابر از بزرگان و اصحاب ائمه بوده و جاي هيچ گونـه ترديـدي دربـاره                   
رحمت خدا بر جابر كه     «:  درباره جابر مي گويد    و امام صادق  . شخصيت وي وجود ندارد   

  31.» بن سعيد كه بر ما كذب مي گويدةگويد و لعنت خدا بر مغيربر ما راست مي
او دربـاره   . يخ و معارف اسـلامي صـاحب تأليفـاتي اسـت          جابر در زمينه فقه، تفسير، تار     
  32:هاي ذيل را نگاشته است تاريخ، به ويژه مقتل نگاري، كتاب

كتاب مقتل    ؛كتاب مقتل اميرالمؤمنين   ؛كتاب نهروان   ؛كتاب صفين   ؛كتاب الجمل 
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  ؛ابي عبداالله الحسين
 وقعـة الـصفين   ر كتـاب    هاي بسياري از جابر در منابع روايي و تاريخي از جمله د           روايت

اما اثر ارزشمند وي بـا نـام   .  باقي مانده استتاريخ طبريچنين كتاب   نصر بن مزاحم و هم    
 هجـري   129 و   128،  127هـاي     تاريخ وفات او را سال     . اكنون موجود نيست   مقتل الحسين 
  .اند گزارش كرده

  .) ه 150وفات(جعفر بن عفان طائي. 3
شاعران بنام شيعه است كه توفيق مرثيـه سـرايي در            جعفربن عفان از مرثيه سرايان و       

 در دويـست    المراثـي گفته مي شود كتاب وي بـه نـام          .  را يافته بود   محضر امام صادق  
  . اين اثر نيز اكنون در دسترس نيست33.ورقه بوده است

  .)ه 157وفات(ابو مخنف لوط بن يحيي بن سعيد بن سالم الازدي الغامدي . 4
او عمدتاً درباره تحولات تاريخي     .  تاريخ نگاران عصر اموي بود     لوط بن يحيي از آخرين    

هايي همت گماشت كه تـاريخ نگـاران بعـدي از آنهـا بهـره                اين دوره به تأليف تك نگاري     
  :به گفته ولهازن. اندبرده

ابو مخنف با علاقه خاص و به تفصيل، موضوعات مربوط به خـوارج و قيـام                
 بررسي قرار مي دهد و بيشتر، روايت هـاي          هاي شيعه و شورش عراقيان را مورد      

  34. استهمدلي او معطوف به عراق و علي. كوفي را نقل مي كند
  35.»بزرگ مورخان كوفه بوده است«ابو مخنف، بنابر گفته نجاشي، 

 بعد از معرفي شخصيت ابو مخنف، يحيي پدر او را از اصحاب             الفهرستشيخ طوسي در    
، يحيي بـن سـليم از       قاموس الرجال ر گفته نويسنده     بناب 36.داند مي امام حسن و حسين   
 با ارسال نامه اي او       والي همدان تا اصفهان بوده كه امام علي        طرف امير المؤمنين  

  37.را به شركت در جنگ صفين فرا خواند
، دربـاره شخـصيت ابـي       وقعة الطف لابي مخنـف    استاد يوسفي غروي در مقدمه كتاب       
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  :نويسد مخنف مي
عياً و من صحابة الائمة بـالمعني المـصطلح الـشيعي الامـامي،     انه لم يكن شي  «

الذي يعبر عنه العامه بالرافضي، و إنّما كـان شـيعياً فـي الـرأي و الهـوي كـأكثر                    
او از جمله شيعيان و اصحاب ائمه به معناي مصطلح و معروف در نـزد               ؛  »الكوفيين

بلكه به درستي او     نيست به رافضي تعبير مي كنند،       آنشيعه امامي كه اهل سنت از       
  38... . شيعه بود همانند اكثر كوفيانگرايشدر نظر و 

انـد، بـر تـشيع او دلالـت         اما تعبيراتي كه رجاليون سنّي درباره ابومخنف بـه كـار بـرده            
  :كند مي

 ابومخنف لوط بن    39؛»ابو مخنف لوط بن يحيي اخباري شيعي تالف، متروك        «
  .دانندرد، اما روايات وي را معتبر نمييحيي از مورخان شيعه بوده كه تأليفاتي دا

اند، اما او را در زمره        نجاشي و شيخ طوسي اگر چه درباره امامي بودن وي سكوت كرده           
مصنفين شيعي در آثار خود ذكر كرده اند؛ زيرا اصل تأليف كتاب نجاشي براي ذكر شيعيان                

دهـد؛    را مـي  ... ذهب و ها نام ببرد، تـذكراتي مثـل فـساد م ـ           امامي است و اگر از غير امامي      
و كان يسكن الي ما يرويـه روي عـن جعفـر بـن              «: گويدبنابراين نجاشي در مورد وي مي     

در . سكوت نجاشي مي تواند مؤيدي بـراي شـيعه بـودن ابـو مخنـف باشـد          «.40محمد
رسد كه تشيع او همانند ديگر شيعيان عـراق و كوفـه، اعتقـادي نبـوده                مجموع به نظر مي   

مند به ثبت و ضبط اخبار ائمـه          اند، زيرا علاقه  جزو شيعيان محبتي قرار داده    است،  اما او را      
  .بود )عليهما السلام(هدي

  تأليفات ابو مخنف
  : اثر ذكر كرده شده كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود29از ابومخنف 

قتل كتاب م   ؛كتاب الجمل وصفين    ؛كتاب مقتل عثمان    ؛كتاب السقيفه   ؛كتاب المغازي 
كتاب قتـل     ؛كتاب قتل حجربن عدي     ؛كتاب مقتل امير المؤمنين     ؛الحسن بن علي  
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  ؛مقتل محمد بن ابي بكر ؛مقتل ابن اشعث ؛مقتل عبداالله بن زبير ؛اخبار مختار كتاب ؛محمد
مقتل ابي عبداالله الحسينكتاب ديگري كه به وي نسبت داده اند 

  . است41
 وجود دارد و مقتل ابي عبداالله الحسين  هاي جهان از    نسخه هايي كه اكنون در كتابخانه       

 نيز ناميده شده، بـا روايـت طبـري از ابـو             مصراع الحسين  يا   اخبارمقتل الحسين هاي    به نام 
از اين رو برخـي از محققـان ايـن اثـر را مجعـول               . مخنف در همين موضوع متفاوت است     

شـد تـا كـساني منقـولات        اين ترديد در صحت انتساب و اوصاف كتاب باعـث           . دانسته اند 
 را منتشر   مقتل الحسين طبري از ابو مخنف درباره واقعه كربلا را استخراج و كتابي با عنوان              

   42.كنند
  :  در بيان شرح حال ابو مخنف مي گويدقاموس الرجالتستري در 

 اصح مقتل فانـه     - و ابو الفرج   43 يروي عنه الطبري   -كتابه في مقتل الحسين   «
 كتاب ابو مخنف درباره مقتل الحـسين        44؛» بواسطة واحدة  يروي الوقائع غالباً  

اين كتـاب  . است ـ كه طبري و ابوالفرج اصفهاني از اين كتاب نقل روايت كرده اند 
هاي عاشـورا را غالبـاً بـا يـك نفـر       صحيح ترين كتاب مقتل است، زيرا او روايت       

  .واسطه نقل مي كند
ه كـربلا و همچنـين زمينـه هـاي      شامل روايات مفـصلي دربـاره واقع ـ     ٤٥مقتل الحسين 

 از مدينه، فعاليت شيعيان در كوفه و مقابلـه عبيـداالله            پيدايش آن تا حركت امام حسين     
بن زياد، جنگ سپاه شام با امام در سرزمين كربلا و پس از آن قيام كوفيان به خونخـواهي                   

  .او مي باشد
نف با بعضي توضيحات   در پايان چاپ اخير اين كتاب فهرستي از شيوخ و راويان ابو مخ            

  .تهيه و عرضه شده است
  .در شهر كوفه درگذشت.  ه 157ابو مخنف در سال 
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  ).ه 205وفات (ابومنذر هشام بن محمدبن السائب بن بشربن زيد بن عمرو بن الحارث . 5
. هشام بن محمد، مورخ و نساب و عالم به اخبار و سرگذشت و مثالب و وقايع عرب بود                 

  46. را پيش پدرش و گروهي از راويان عرب فرا گرفتها او اين دانايي
  :نجاشي درباره وي مي نويسد

 او  ؛»الناسب، العالم بالايام، المشهور بالفضل و العلم و كان يخـتص بمـذهبنا            «
  .نسب دان، عالم به علم ايام، مشهور به فضل و علم و از پيروان مذهب شيعه است

حـديث مـشهور او را نجاشـي چنـين           بود و    هشام بن محمد از اصحاب امام صادق      
  :كندنقل  مي

 فـسقاني   لت علة عظيمة نسيت علمي فجلست الـي جعفـربن محمـد           لاعت«
به مرض شديدي دچـار شـدم و تمـام علمـم را              ؛»العلم في كأس فعاد الي علمي     

 نشستم، آن حضرت علم را در كاسه اي بـه      خدمت امام صادق  . فراموش كردم 
  47.شتمن  نوشانيد پس علم من بازگ

 در تـاريخ اسـلام و بـه ويـژه در            48 است، مقتل ابي مخنف  هشام علاوه بر آن كه راوي       
 اثـر   135ايـن آثـار بـه بـيش از          . تاريخ تشيع و نيز علوم ديگر داراي آثار با ارزشـي اسـت            

  : از جمله49.اختصاص دارد» مقتل نگاري«بخشي از كتاب هاي تاريخي وي، به . رسد مي
كتاب مقتل رشيد و ميـثم و جويريـة           ؛كتاب حجربن عدي    ؛كتاب مقتل امير المؤمنين   

  ؛كتاب مقتل عثمان ؛ كتاب قيام الحسين  ؛كتاب مقتل الحسين  ؛بن مسهر
  . اكنون در دسترس مورخان قرار نداردمقتل الحسيناز آثار فوق، كتاب 

  .اند ذكر كرده.  ه 206 و 205 و 204هاي  تاريخ وفات هشام را سال
  .) ه 212وفات(ن مزاحم بن سيار المنقري التميمي الكوفي ابوالفضل نصرب. 6

نصربن مزاحم منقري كوفي نيز در زمينه تاريخ به ويژه تاريخ تشيع آثـار ارزشـمندي از                 
  . استوقعة الصفينخود به يادگار گذاشته است كه بارزترين آنها كتاب 
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  :گويدنجاشي در مورد او مي
  50؛» الامر، غير انه يروي عن الضعفاء      ابوالفضل كوفي مستقيم الطريقه، صالح    «

درسـت  ) در مـذهب تـشيع منحـرف نبـوده     (ابوالفضل كوفي فردي مستقيم الطريقه      
  .كردار بوده الا اينكه از افراد ضعيف در حديث روايت نقل كرده است

رسد تنها ايراد وي نقل روايت از ضعفا است و نه تـشيع وي، زيـرا اگـر در                     به نظر مي  
علاوه بر آن، نقل روايت     . كرد  ترديدي وجود داشت نجاشي به آن اشاره مي       شيعه بودن وي    

تواند براي نصر بن مزاحم تضعيف باشد؛ زيـرا         كند، نمي از ضعفا كه نجاشي به آن اشاره مي       
كردند مورخان چنـين دقتـي را اعمـال           معمولاً آن دقتي كه فقها در اسناد اخبار خويش مي         

  .گاه دشوار استيي در باب تاريخ ها اساساً چنين دقت. كردندنمي
 ثبت، صحيح النقل، غيـر منـسوب        ثقةفهو  «: گويدابن ابي الحديد درباره وي چنين مي      

  51.»الي الهوي
 و ابـن حجـر      ميـزان الاعتـدال   نكته قابل توجه در تشيع وي اين اسـت كـه ذهبـي در               

 كننـد و در ذيـل    او را سني نمي دانند و از او به رافضي ياد مـي          لسان الميزان عسقلاني در   
بنابراين به نظـر   52.شرح حال نصر بن مزاحم، قول العقيلي درباره تشيع او را تذكر مي دهند       

  .مي رسد انديشه شيعي وي غلبه داشته كه او را به اين وصف معرفي كرده اند
از . از او نُه اثر ثبت شده است كه تعدادي از آنها در مقتل است و اكنون موجـود نيـست   

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي او مي نگاريجمله مقتل 
  ؛53اخبار مختار  ؛مقتل حجربن عدي  ؛مقتل ابي عبداالله الحسين

  .در گذشت.  ه 212نصربن مزاحم منقري در سال 
  .) ه 269حيات(ابواسحاق ابراهيم بن اسحاق الاحمري النهاوندي . 7

 نـسبت داده    بو اسـحاق   شيخ طوسي، سه كتاب تاريخي به ا       فهرست و   نجاشي رجالدر  
   54:شده است كه عبارتنداز
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  .كتاب الغيبه  ؛نفي ابوذر  55؛كتاب مقتل ابي عبداالله الحسين
ابواسحاق از علما و راويان بزرگ و صاحب تأليفات متعدد در فقه، تاريخ، نـوادر و غيـره                  

بسياري از بزرگان شيعه مثل محمدبن حسن صفاّر و احمدبن محمد بن عيسي قمي              . است
  56.ز او حديث نقل كرده اندا

  :گويدشيخ طوسي درباره وي مي. نجاشي و شيخ طوسي او را تضعيف كرده اند
حمري النهاوندي، كان ضعيفاً في حديثه، متهماً في دينه         ابراهيم بن اسحاق الا   «

 ابراهيم بن اسحاق الاحمري النهاوندي در نقـل   57؛» من السداد ةو صنف كتباً قريب   
 نبوده و در دينداري متهم بوده اما كتابهاي زيـادي را نوشـته              حديث مورد اطمينان  

  .كه خالي از استحكام نيست
  .اند هايش نزديك به صحت قلمداد شده در اين عبارت با وجود تضعيف او، كتاب

درباره شخصيت ابواسحاق بايد گفت كه در منابع رجالي وي فردي ضعيف و مـتهم در                
او نسبت داده شـده كـه بـه تـصريح نجاشـي و شـيخ                هايي به     دين معرفي شده، اما كتاب    

از ايـن رو بعـضي تـضعيف نهاونـدي را دور از             . طوسي از استحكام و اتقان برخوردار است      
واقعيت و دليل ضعف او را كثرت روايات صادره از او، كه نزد ديگران استفاده غلـو آميـز از                    

قت اين است كه روايـات مـذكور        اي ديگر حقي  اما به گفته عده   . شود، قلمداد نمايند  آنها مي 
اين گروه شواهد بـسياري بـر اسـتواري شخـصيت       . قابل تأويل بوده و معناي درستي دارند      
  58.دهندابواسحاق و صحت روايات او ارائه مي

شيخ طوسـي در  . نكته قابل توجه آن كه نام احمري نهاوندي مشترك بين دو نفر است     
با همين نام را در رجال خود توثيق كرده و           پس از تضعيف نهاوندي، فرد ديگري        الفهرست

 بيشتر علماي رجال نيز قائل به تعدد اين         59 . بر شمرده است   او را از اصحاب امام هادي     
  .كندشخصيت هستند، زيرا از نهاوندي ثقه، محمد بن خالد برقي روايت نقل مي

ز آثـارش   هاي او در برخـي ا     هايي كه وي نوشته و روايت     رسد كه كتاب  پس به نظر مي   
  .ابوذر، حاكي از تشيع و نشان از سلامت اعتقاد اوست) تبعيد( همچون نفي
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تنها نجاشي در ضـمن     . درباره وفات او تاريخ مشخصي در كتب رجالي ذكر نشده است          
 از ابـراهيم بـن اسـحاق شـنيده     269راوي، اين روايـت را در سـال   «: گويد نقل روايتي مي  

   .كند  تاريخ دلالت مي اين سخن بر حيات او تا اين60.»است
  )250م (بن الخطاب البراوستاني ازدورقاني  سلمةابوالفضل . 8

او . بن الخطاب از فقيهان و محدثان شيعه در سده سوم هجـري اسـت             سلمة  ابوالفضل  
  .منسوب به براوستان از روستاهاي قديم ري است

كـان  «: ي گويـد  نجاشي علاوه بر ذكر نام او در فهرست دانشمندان شيعه، درباره وي م            
  61.»ضعيفاً في حديثه

او در فقه و معارف كتب زيادي داشته است، اما در تاريخ دو كتاب از او نقل شده اسـت                    
  :كه عبارتند از

  .كتاب مولدالحسين و مقتله  ؛وفات النبي
 امـا ايـن اثـر       62 ياد كـرده اسـت،     مقتل الحسين اگرچه شيخ طوسي از كتاب اخير با نام         

  .اكنون موجود نيست
درباره وفات او در تراجم ذكري به ميان نيامده است؛ ولي با توجه به اشخاصـي كـه از      

  .باشد. ه 250او روايت نقل كرده اند، بايد وفات او در نيمه دوم قرن سوم يعني حدود سال
  .) ه 283(ابراهيم بن محمد بن سعيد هلالي الثقفي. 9

او در آغـاز زيـدي      . نت داشت هلالي ثقفي، اهل كوفه بود و مدتي هم در اصفهان سكو          
  63 .مذهب بود اما پس از مدتي به عقيده شيعه دوازده امامي روي آورد

ابي اسحاق ابراهيم الثقفي و هو من ولد عم المختار بن ابـي عبيـدة الثقفـي و                  
  .كان يسكن باصفهان و سألوه الانتقال الي قم

فه در مناقب اهـل بيـت و        المعرسبب انتقال وي از كوفه به اصفهان تأليف كتابي با نام            
بزرگان كوفه وي را از نشر اين كتاب منع كردند؛ اما او بـر خـلاف سـنّت              .  بود مثالب سلف 
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  64.تقيه سوگند ياد كرد اين كتاب را در بين دشمنان اهل بيت انتشار دهد
.  اسـت الغـارات ترين اثر موجود از او كتاب         او داراي آثار زيادي است، اما اكنون معروف       

  :آثار تاريخي وي عبارتند ازبرخي از 
كتاب المبتداء، سيره، اخبار المختـار، مغـازي، سـقيفه، جمـل، صـفين، مقتـل                «

  65.»اميرالمؤمنين و كتاب مقتل الحسين
 وفـات   283ابراهيم بن محمد الثقفي در سال       «: نجاشي درباره تاريخ وفات او مي گويد      

  66.»يافت
 بن عبيداالله بن العباس بن علي بن ابـي           بن الحسن  ةابوعبداالله محمد بن علي بن حمز     . 10

  .) ه 287وفات(طالب 
 بوده و از آنها روايت نقل       )عليهماالـسلام (محمدبن علي از اصحاب امام هادي و امام عسكري        

  .او مورخ، محدث و شاعر بوده است. كرده است
  : نجاشي درباره وي مي گويد

ت ام صـاحب  و فـي داره حـصل  ... ثقة، عين فـي الحـديث، صـحيح الاعتقـاد         «
...  او ثقه و از نظر اعتقادي فـردي سـالم اسـت         67؛» بعد وفاة الحسن   الامر

 در خانه او زندگي مـي كـرده         بعد از وفات امام عسكري    ) عج(مادر امام عصر  
  .است

ايـن  .  در زمينه تاريخ و مقتل نگاري به او منـسوب اسـت            مقاتل الطالبيين كتابي به نام    
  68. ابوالفرج اصفهاني بوده استمقاتل الطالبيينب كتاب از منابع و مصادر مهم كتا

  .وفات يافت.  ه 287او در سال
  .) ه 294يا292وفات(احمد ابن اسحاق ابي يعقوب، ابن واضح يعقوبي . 11

او به غيـر    .  است تاريخ يعقوبي يعقوبي مورخ نامدار اسلام و صاحب آثار با ارزشي چون           
  69. ادبيات نيز دستي داشته استاز تاريخ و جغرافيا، در علم نجوم، شعر و 
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اليـوم  «، روز غدير، شأن نـزول آيـه          بارها به مطالبي درباره امام علي      ،در تاريخ وي  
خـوريم كـه    بر مي)لام االله عليهاس(زهراحضرت و ذكر داستان هجوم به خانه    » اكملت لكم دينكم  

  70.به خوبي از نگرش شيعي وي حكايت دارد
بوده كه برخي از آنها مفقود شده و بعضي نيز وجود دارد            يعقوبي داراي آثار برجسته اي      

  :كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد
  اين كتاب با همين نام چاپ و منتشر شده است؛. البلدان -1
 و مشهور و در چاپ هاي مختلفي نشر يافته          تاريخ يعقوبي اين اثر نيز با نام      . تاريخ -2

  ؛مشتمل بر تاريخ عمومي است
  .مقتل ابي عبداالله الحسين -3 

  :نويسد  به يعقوبي ميمقتل الحسينآقا بزرگ طهراني درباره تعلق كتاب 
مقتل ابي عبداالله الحـسين للاخبـاري الـشهير بـابن واضـح صـاحب تـاريخ                 «

 و هو متأخر عن ابي مخنف صـاحب مقتـل           292 و   294اليعقوبي المتوفي بعد سنة   
  71.»ابن اشعث

تـاريخ  هـايي از آن در       نيز اكنون موجود نيـست، امـا بخـش         حسينابي عبداالله ال  مقتل  
  . آمده است در ضمن بيان حركت و شهادت امام حسينيعقوبي

بلكه تنها  . شود  اي ديده نمي    ها در بيان فهرست آثار وي چنين نوشته         در فهرست نگاري  
 بـه نظـر     72.، در چند صفحه به صورت مختـصر اسـت         گزارش وي از مقتل امام حسين     

 به عنوان كتـاب مـستقلي فـرض كـرده           الذريعهرسد اين مطالب يعقوبي را طهراني در        مي
  .است

وفـات  ( ابو عبداالله صاحب مولي بني غلاب البـصري  -محمدبن زكريا بن دينار الغلابي    . 12
  .) ه 298

نجاشي او را از بزرگان شيعه و عالم به علم تاريخ دانسته و از او تأليفـاتي در ايـن بـاره                      
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و ...  للـسير  ةأحد الروا «: كند   او را اين گونه معرفي مي      الفهرست، ابن نديم در     73.كند  نقل مي 
  74.»مقتل الحسين، صادقاً و له من الكتب،كتاب ثقةكان 

او نيـز هماننـد ديگـر       . مينه تاريخ تشيع اسـت    اكثر تأليفات تاريخي محمدبن زكريا در ز      
مورخان تاريخ شيعه بخشي از نگاشته هاي خود را به مقتـل اختـصاص داده و در ايـن راه                    

  :براي پاسداري از ميراث شيعه تلاش كرده است؛ از جمله آثار تاريخي او عبارتند از
 ـ ؛مقتـل اميـر المـؤمنين      ؛وقعة صفين  ؛الجمل و الناهضين الي وقعته     ل ابـي عبـداالله     مقت

اخبـار   ؛اخبـار فاطمـه و منـشأها و مولـدها     . اين كتاب اكنون در دسترس نيـست    الحسين؛
  .زيدبن علي

  75. در شهر بصره وفات يافت.  ه 298محمدبن زكريا در سال 
وفـات نيمـه دوم قـرن سـوم ـ بـه       (ابوجعفر محمد بن احمد بن يحيي الاشعري القمي . 13

  .) ه 299احتمال
  : از او به بزرگي ياد كرده و مي گويندالفهرست،يخ طوسي نيز در نجاشي و نيز ش

وي محدثي ثقه بود، جز اين كه از محدثان ضـعيف نيـز روايـت مـي كـرد؛ چـون وي             
  :شخصي سليم النفس بود اهميت نمي داد كه از چه كسي روايت اخذ كند

 كـان يـروي عـن     : الا ان اصحابنا قالوا   . محمد بن احمد كان ثقه في الحديث      «
الضعفا و يعتمد علي المراسيل و لا يبالي عمن اخذ و ما عليه في نفسه مطعن فـي                  

محمـدبن احمـد در     ؛  »شي و كان محمدبن الحسن بن الوليد يـستثني مـن روايـة            
حديث ثقه است؛ الّا اين كه اصحاب ما گفته اند كه از ضعفا نقل روايت مي كنـد و                   

ز چه كسي روايـت نقـل مـي كنـد،         به روايات مرسله اعتماد مي كند و در اين كه ا          
بعـضي از   . خلاصه آن كه در نفس خود هـيچ عيبـي وجـود نـدارد             . مبالات ندارد 

  76.اصحاب بين روايات او استثناء قائل شده اند
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- او را از راويان و فقيهان شيعه دانسته و سه كتاب او را بـر مـي                 الفهرستابن نديم در    

  77.شمارد
كتـاب   و   مقتـل ابـي عبـداالله الحـسين       هاي    به نام در ذكر آثار تاريخي وي از سه كتاب         

 مقتـل الحـسين    كتاب   78. ياد شده است   الملاحم و كتاب ما نزل القرآن في الحسين بن علي         
وفات محمد بن احمد حدود نيمـه قـرن سـوم هجـري اتفـاق               . وي اكنون در دست نيست    

  .افتاده است
  ..) ه332وفات(زدي البصري ابواحمد عبدالعزيز بن يحيي بن احمد بن عيسي الجلودي الا. 14

 بوده است و خود او از مورخـان برجـسته   جد اعلاي او، عيسي، از اصحاب امام باقر     
آثـار جلـودي    .  اسـت  نگاشـته آيد كه بيشترين آثار خود را در اين زمينه          شيعه به حساب مي   

 نگـارش   اند؛ زيرا رنگ و بـوي       اكنون وجود ندارد و شيعيان نيز به آن آثار توجه نشان نداده           
هاي مورخان شيعه، تـاريخي محـض اسـت و بـه كـلام              آثار جلودي بر خلاف ديگر نوشته     

  .توجه نداشته است
  79.»بزرگ بصره و مورخ آن جا بوده است«: نويسدنجاشي درباره  وي مي

از اين بيان نجاشي استفاده مي شود كه او فاسد المذهب نبوده است در غير اينـصورت                 
  .كردطلب قابل توجهي وجود داشت، آن را ذكر مياگر درباره شخصيت وي م

از اهالي بـصره و امـامي مـذهب    «: كند  از او چنين ياد مي    الفهرستشيخ طوسي نيز در     
  80.»كتاب هايي در تاريخ، سيره و فقه دارد.است

اين همه كتاب هاي جلودي است      «: كند و مي گويد    اثر از او نقل مي     77نجاشي حدود   
  81.»ده امكه من در فهرست ها دي

. وقايع نگاري، تك نگاري و شخصيت نگاري      : گنجدآثار جلودي عمدتاً در سه قالب مي      
  :از جمله نگارش هاي وي در مقتل عبارت است از

 ؛اخبـار مقتـل عثمـان       ؛في امر الحسن    ؛مقتل امير المؤمنين    ؛مقتل ابي عبداالله الحسين   
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  .مقتل محمد بن ابي بكر
  . موجود نيستاثر وي، در مقتل ابي عبداالله. ا رفتاز دني.  ه 332جلودي در سال 

   ابو جعفر العطار القمي-محمدبن يحيي. 15
  :نجاشي درباره وي مي گويد

مقتـل  شيخ اصحابنا في زمانه، ثقة، عين،كثير الحديث، له كتـب منهـا كتـاب               
.  محمد بن يحيي از علماي شيعه در زمان خود است      82؛»كتاب النوادر  و   الحسين
هايي است؛ از جمله آنها       ت و احاديث زيادي را نقل كرده و داراي كتاب         او ثقه اس  

كتاب مقتل وي در دسترس     .  اشاره كرد  كتاب نوادر  و   مقتل الحسين مي توان به    
  .نيست

علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم بـن عبـدالرحمن القرشـي معـروف بـه ابـوالفرج                   . 16
  .) ه 356وفات(اصفهاني 

 ة او دائـر   83كتاب الاغاني . از آن است كه در چند سطر بگنجد       شهرت و بزرگي او بيش      
  .همين اثر، شهرت او را دو چندان كرده است. المعارفي از تاريخ و ادب و فرهنگ است

 دانسته و به دليل نزديكي كه بـين         84بيشتر علماي علم رجال شيعه، او را زيدي مذهب        
 او را جـزو رجـال شـيعه          نيز اميهتشيع زيدي و تشيع اثني عشري وجود دارد، دانشمندان ام         

  .ذكر كرده اند
 در موضـوع خـود ارزشـمند و كـم        يـك  كتاب معروف است كه هر       دوترين آثار او      مهم

  :نظيرند و آنها عبارتند از
  85؛ما نزل من القرآن في امير المؤمنينـ 3 ؛مقاتل الطالبيينـ 2 ؛الاغانيـ 1

اثـر تـاريخي بـه گـزارش و جريـان      در ايـن  .  اكنون موجود است  مقاتل الطالبيين كتاب  
ذكـر  .  ه 356تاريخ وفات او را سال    . اشاره شده است  و بزرگان شيعه     )عليهم السلام (شهادت ائمه 

  .اند كرده
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  زياد تستري. 17
شـيخ صـدوق در مجلـس سـي ام كتـاب            . زيست  زياد تستري پيش از شيخ صدوق مي      

  86.كندمي است از كتاب او نقل  كه سراسر آن مقتل امام حسينامالي
  :نويسدصاحب الذريعه درباره زياد چنين مي

مقتل ابي عبداالله الحسين، لزياد التستري ينقل عنـه الـصدوق فـي المجلـس               «
زيـاد تـستري مقتلـي دارد بـا نـام مقتـل ابـي عبـداالله                  87؛»الثلاثين مـن الامـالي    

ام كتاب امالي خويش از او روايت نقل  كه شيخ صدوق در مجلس سي الحسين
  .ستكرده ا

  )زنده در قرن چهارم هجري(محمد بن علي بن فضل بن تمام بن سكين . 18
، عيناً، صحيح الاعتقاد، جيد التصنيف، له       ثقة و كان «: شيخ نجاشي درباره وي مي گويد     

  .»مقتل الحسينو كتاب ... لكوفهمنها كتاب ا: كتب
  88.وي هم طبقه با شيخ صدوق و ابن غضائري بوده است

دبن علي بن الحسين  بن موسي بن بابويه قمي مشهور بـه شـيخ صـدوق                 ابو جعفر محم  . 19
  .) ه 381وفات(

در جلالت شيخ صدوق همين بس كه شيخ طوسـي او را بـا واژه هـايي چـون فقيـه و                   
 شيخ صدوق به عنوان روايت گري بزرگ و بـسيار راسـتگو             89.عمادالدين وصف كرده است   

، از كتـب اربعـه شـيعه، بـه      يحضره الفقيـه من لااثر ارزشمند وي به نام    . شناخته شده است  
شـيخ صـدوق عـلاوه بـر تأليفـات          . اجماع علماي شيعه در شمار روايات صحيح قـرار دارد         

  90:ارزشمند فقهي و روايي، كتابهايي نيز در زمينه تاريخ دارد كه عبارتند از
مقتـل   ؛ياخبار زيد بن عل     ؛بن طيار و فضائله    اخبار جعفر   ؛كتاب التاريخ  ؛اخبار فاطمه 

  .ابي عبداالله الحسين
 را به   مقتل الحسين هاي شيخ صدوق، آقا بزرگ طهراني كتابي با نام          در ميان كتاب  
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 شيخ صدوق در ضمن برخي از آثار خود از اين كتاب نام بـرده و بـه                  91.او نسبت داده است   
- مـي من لا يحضر الفقيهآن ارجاع داده است؛ براي مثال در فصل حج و باب زيارات كتاب              

 انـواعي از زيـارت هـا را         مقتـل الحـسين   من در كتـاب الزيـارات و در كتـاب           «: نويسد
  92.»ام آورده

اين مقتل تا قرن ششم هجري موجود بوده و ابن شهرآشوب از آن روايـت نقـل كـرده             
  93 .است

  .دعوت حق را لبيك گفت.  ه 382اين عالم برجسته شيعه در سال 
  .) ه 460وفات(روف به شيخ طوسي ابوجعفر محمدبن حسن الطوسي مع. 20

شيخ طوسي از علماي برجسته شيعه و از شاگردان شيخ مفيد و معاصـر نجاشـي بـوده                  
هاي فقه، اصول فقه، كلام، رجال، تراجم و تاريخ آثار با ارزشي را از خـود                  او در زمينه  . است

روف ترين آثـار    از مع . به يادگار گذاشت كه شيعه ساليان متمادي از آن آثار بهره برده است            
  .است) عج( درباره امام زمانالغيبهتاريخي وي، كتاب 

  :نجاشي كه معاصر وي بوده در مورد شخصيت شيخ طوسي مي گويد
له كتب  ) شيخ مفيد (جليل في اصحابنا، ثقة عين من تلامذه شيخنا ابي عبداالله         «
 الـشيعه و    و الفهرسـت لكتـب     )عليهما السلام (الرجال من روي عن النبي و الائمه      : منها

  94.»اسماء المصنفين
محمـدبن الحـسن بـن علـي     «:  مي نويسدالفهرسـت شيخ طوسي درباره خود در كتاب  
  95.»... كتب منهاةالطوسي مصنف هذا الفهرست له عد

  :اما كتاب هاي تاريخي وي عبارت است از
  .كتاب مقتل ابي عبداالله الحسين  ؛كتاب اختيار معرفة الرجال  ؛كتاب الغيبه

  . شيخ طوسي در دسترس مورخان قرار نداردمقتل حاضر كتاب در حال
ها ارائه خدمات علمي و فرهنگي به شيعيان و           بعد از سال  .  ه 460شيخ طوسي در سال   
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  . تلاش در تأسيس حوزه علميه نجف، به لقاي حق شتافت
  بن حيان النهمي خزاز الكوفي) عبيداالله(ابو اسحاق ابراهيم بن سليمان بن عبداالله. 21

 دربـاره وي    الفهرستچنانچه شيخ طوسي در     . ابواسحاق از رجال و محدثان شيعه است      
  96.» في الحديث سكن الكوفهثقة«: گويد مي

در كتب رجال و تراجم غير از توضيح در مورد نسب او، اطلاعات بيشتري ذكر نگرديده                
  :نويسد آن مي در مورد وثاقت او اقوال مختلفي را نقل و پس از تنقيح المقالصاحب . است

) ان ثبـت  (تضعيف ابن الغضائري، لا يقاوم توثيق هؤلاء و روايته عن الضعفاء          «
تـضعيف ابـن     97؛»و في الجملـه، لا ينبغـي التوقـف فـي وثاقتـه            . لا تنافي الوثاقه  

و روايـت نقـل شـده وي از         . عقائري در برابر توفيق ديگران توان برابـر را نـدارد          
نافاتي ندارد و در نهايت ترديد در وثاقت وي         ضعفا اگر ثابت شود با وثاقت وي م       

  .سزاوار نيست
ابـن حجـر در مـورد او گفتـه          . با توجه به مطالب فوق، شيعه بودن ايشان روشن اسـت          

  98.»و قد ذكره ابو جعفر الطوسي في رجال الشيعه و هو اعلم به«: است
ست و لذا نام در منابع رجالي تاريخي از دوره حيات و وفات وي سخني به ميان نيامده ا            

  .اين انديشمند در زمره آخرين مقتل نگاران ثبت گرديد
  :اند؛ از جمله شرح حال نويسان تأليفات تاريخي متعددي را به او نسبت داده

  .كتاب جزهم  99؛مقتل اميرالمؤمنين  ؛كتاب ارم ذات المعاد  ؛اخبار ذي القرنين
  

  گيري نتيجه
در ثبـت   » مقتـل نگـاري   «گاري بـا عنـوان      اي از تاريخ ن    گونه با شهادت امام علي   

 و ياران با وفاي او همچـون حجـربن عـدي از سـوي               وقايع و نحوه شهادت امام علي     
- نمي عناقاز طرف ديگر ثبت تاريخ خلفا و حاكمان بني اميه نيز آنها را ا             . شيعيان رقم خورد  
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  .كرد
ا و بـا محوريـت      ه ـ  اين نوع از تاريخ نگاري، با هدف ثبت وقايع اتفاق افتـاده در جنـگ              

 رونـق يافـت؛ بـه        و بعد از او امام حسين      شهادت ائمه اطهار، با شهادت امام حسن      
-، از روايـت   )عليهما السلام (اي كه مورخان اهل سنت نيز علاوه بر نوشتن مقتل خلفا و ائمه            گونه

  . كردندهاي راويان شيعه در تدوين آثار خود استفاده مي
  :گيري كرد توان چنين نتيجه ياز مجموع مطالب مقاله حاضر، م

 طبق بررسي آثار فهرست نويسان، اولين مورخ و مقتل نگار شيعه، اصبغ بن نباته و                -1
  .يا فرزند او قاسم است

  )عليهما الـسلام ( مقتل نگاران، همگي مورخ نبوده بلكه با توجه به ضرورت ثبت سيره ائمه       -2
نان روا داشتند، اقـدام بـه نگـارش ايـن           هايي كه حاكمان بني اميه و بني عباس بر آ         و ظلم 

  . گونه از تاريخ نگاري كردند
واقـع  در   آثار مقتل نگاري برخي از مورخان، اكنون به صورت مستقل وجود نـدارد؛               -3
بـراي   . موجود است  آوري مطالب نقل شده از اين مقتل نگاران در ديگر منابع تاريخي             جمع

 شيخ صدوق و مقتل الحـسين ابومخنـف در          نمونه مقتل الحسين شيخ صدوق در آثار ديگر       
  .نقل شده استوالارشاد شيخ مفيد تاريخ طبري 
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  هانوشتپي
                                                 

قم، نشر انصاريان، چـاپ چهـارم،        (حيات فكري و سياسي امامان شيعه     رسول جعفريان،   . 1
  .13، ص)1381
چـاپ  قم، جامعـه مدرسـين،      (تحقيق سيد موسي شبيري زنجاني      رجال نجاشي،   نجاشي،  . 2

  .13ص)ق1416پنجم، 
تهران، دفتر نـشر فرهنـگ اسـلامي، چـاپ سـوم،            (ترجمه عبدالحميد آيتي    نهج البلاغه،   . 3
  .31نامه) 1378
بيروت، دارالاضـواء، چـاپ دوم،      (الذريعه الي تصانيف الشيعه،     آقا بزرگ طهراني،    : ك. ر. 4

  .و ديگر منابع رجالي و فهرست) ]تابي[
  .22ـ 15ص) ]تابي[بيروت، داراحياءالتراث العربي، (غاني، الاابو الفرج اصفهاني، . 5
  . 287، ص13ج) بيروت، دارالكتب العربي، بي تا(تاريخ بغداد، خطيب بغدادي، . 6
در » كنّا نعلم مغازي رسول االله كما نعلمّ الـسورة مـن القـرآن            «: فرمايند مي امام سجاد . 7

از برجـسته تـرين مورخـان    .   به وجود آمـد پي اين سخن، آثاري در اين زمينه از سوي شيعيان     
وي كتـاب بـا ارزشـي در    . شيعه در عصر ائمه اطهار مي توان از ابان بن عثمان بجلي يـاد كـرد         

. اخبار انبياء و نيز سيره رسول خدا نوشته كه متأسفانه تنها بخشي از آن بـر جـاي مانـده اسـت                     
 از عبـداالله بـن ميميـون القـداح     بارهمبعث النبي و اخاثر ديگر، كتاب    ).  13 ص پيشين،نجاشي،  (

، همـان . داند هستند و نجاشي وي را از ثقات مي        است كه وي و پدرش راوي اخبار باقرين       
  .213ص

كتـاب  ترين اثـر وي      در زمينه آثار دودماني همانند احمد بن اسماعيل بن عبداالله، كه مهم           . 8
لت عباسي است كـه در آن اخبـار         به گفته نجاشي اين كتاب در اخبار خلفا و دو         .  است العباسي

  .97 صهمان،.  امين عباسي را ديده است
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در زمينه تك نگاري آثار زيادي از نويسندگان برجسته شيعه وجود دارد، از جملـه ايـن                 . 9

 را  نهـروان  والجمـل، صـفين  افراد مي توان به عبيداالله بن ابي رافع اشاره نمود كه آثـاري چـون         
مشهد، انتشارات دانشگاه   (به كوشش محمود راميار     الفهرست،   شيخ طوسي، . تأليف نموده است  

  .157ص) 1351فردوسي، 
در زمينه نگارش مقتل به نويسندگان و آثار آنان اشاره مي شود و نيز در زمينه نگـارش               . 10

تـسميه مـن شـهد مـع        حروب مي توان به عبيداالله بن ابي رافع اشاره كرد كه كتـابي بـا عنـوان                  
  .  157 صهمان،.  بوده است وي از كاتبان اميرالمؤمنين. دارداميرالمؤمنين

تـوان  در زمينه نگارش تاريخ عمومي به آثار با ارزشي از نويسندگاني چون يعقوبي مي             . 11
  . اشاره كرد
، 1ج) 1380قـم، انتـشارات دليـل مـا، چـاپ اول،             (سيره رسول خـدا   رسول جعفريان،   . 12

  . 25ص
 شيخ طوسي و ديگر آثـار       فهرست و   رجال نجاشي هاي    در اين زمينه با مراجعه به كتاب      . 13

شيعي به خوبي مي توان اين نويسندگان را با عناوين آثار علمي آنها رصد كرد؛ براي نمونـه در                   
زمينه تك نگاري آثار زيادي از نويسندگان برجسته شيعه وجود دارد؛ از جمله ايـن افـراد مـي                   

 را تأليف نمـوده  نهروان و الجمل، صفين آثاري چون  توان به عبيداالله بن ابي رافع اشاره نمود كه        
همچنين محمد بن زكريـا بـن دينـار داراي آثـاري            . 157 ص پيشين،شيخ طوسي،   : ك. ر. است
  . 346صپيشين، نجاشي، : ك. ر.   است و اخبار زيد بن عليوقعة صفين، الجملچون 
  . 63 و62صپيشين، شيخ طوسي، : ك. ، و ر8صهمان، . 14
  .23، ص22 و ج23، ص22جپيشين،  طهراني، آقا بزرگ. 15
  . 24، ص22جهمان، . 16
  . 63-62صالفهرست، پيشين، شيخ طوسي، . 17
قم، انتـشارات   (تحقيق سيد محمد مهدي     ثواب الاعمال و عقاب الاعمال،      شيخ صدوق،   . 18

  . 219ص) 1368شريف رضي، 
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ي كنيم در زمينـه     وقتي به كتاب هاي فهارس مراجعه م      : استاد يوسفي غروي مي فرمايد    . 19

 از اصبغ بن نباتـه      مقتل الحسين معرفي مقتل نگاران مي بينيم كه به عنوان اولين نوشته سخن از             
احياناً تكه خبري منسوب به اصبغ بن نباته يا احياناً قاسم           . اين اثر صورت خارجي ندارد    . است

آيـد و نـه بيـشتر، و    هايي كه الآن در دست ماست به دست مـي   لاي كتاب   بن اصبغ نباته در لابه    
. بالأخره چيزي كه بشود شناخت و معرفي كرد كه مصداق اين سـخن باشـد در دسـت نيـست                

همايش سير مقتل نگاري سالار شهيدان و بررسـي اعتبـار   «سايت اينترنتي مدرسه امام خميني،   (
  ). 13/12/1383، با همكاري مركز پژوهش مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، تاريخ»مقاتل
بيروت، مؤسـسة الاعلمـي للمطبوعـات،    (تاريخ الامم و الملوك،   محمدبن جرير طبري،     .20

قال هشام عن أبيه محمد بن السائب عن القاسم بن اصبغ بن نباتـه قـال                «: 343، ص 4ج) ]تابي[
القاسم بن اصبغ لقد رأي تني فـيمن يـروح          . . . قال«. ». . . حدثني من شهد الحسين في عسكره     

  . ». . . عنه
قـال  «: 78ص) ق1385قـم، مؤسـسه دار الكتـاب،        (مقاتل الطالبيين،    ابوالفرج اصفهاني،    .21

  .  ». . . المدائني عن هارون بن سعد عن القاسم بن الاصبغ بن نباته قال
  . 218صثواب الاعمال و عقاب الاعمال، پيشين، شيخ صدوق، . 22
تحقيـق حـسين تقـي      ،  تذكرة الخواص من الامة بذكر خصائص الائمـة       سبط ابن جوزي،    . 23

: 253 و   252، ص 2ج) ق1426جا، مركز الطباعه و النشر للمجمع العالمي لاهل البيـت،           بي(زاده  
  . ». . . حكي هشام بن محمد عن القاسم بن اصبغ المجاشعي، قال«

  . 8صپيشين، نجاشي، . 24
  . 23، ص22جپيشين، آقا بزرگ طهراني، . 25
قـم، جامعـه مدرسـين،      (يـومي اصـفهاني،     تحقيـق جـواد ق    رجال طوسي،   شيخ طوسي،   . 26
  . 176و129ص) ق1415
  . 129صپيشين، نجاشي، . 27
  . 67ص) ]تابي[قم، جامعه مدرسين، (تحقيق علي اكبر غفاري الاختصاص، شيخ مفيد، . 28
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  . 129و 128ص پيشين، نجاشي، . 29
پ اول،  بيروت، دار المعرفـه، چـا     (تحقيق علي محمد البجاوي     ميزان الاعتدال،   الذهبي،  . 30
ذهبي اقوال مختلفي را درباره ثقه يا ضـعيف بـودن وي نيـز نقـل              . 383و379، ص 1ج) ق1382

  . كرده است
) ق1404قـم، مؤسـسه آل البيـت،        (تحقيق ميردامـاد    اختيار معرفة الرجال،    شيخ طوسي،   . 31

  . 436، ص2ج
  . 24، ص22جپيشين، ؛ آقا بزرگ طهراني، 129صپيشين، نجاشي، . 32
تهران، نـشر اميركبيـر، چـاپ       (ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد      الفهرست،  ابن النديم،   . 33
  . 275ص) 1366سوم، 
) 1380تهران، چاپ اول،    (ترجمه مهران ارزنده    تاريخ نگارش هاي عربي،     فؤاد سزگين،   . 34

  ).م1902:برلين (امپراطوري عرب و سقوط آن: ، به نقل از437ص
  . 875صپيشين، نجاشي، . 35
  . 261صرست، پيشين، الفهشيخ طوسي، . 36
قم، تحقيق و نشر مؤسسه النـشر الاسـلامي، چـاپ    (قاموس الرجال محمد تقي تستري،  . 37
  . 617، ص8ج) ق1417دوم، 

، )1367قـم، جامعـه مدرسـين،        (وقعة الطف لابي مخنـف    محمد هادي يوسفي غروي،     . 38
  . 19ص

، 157صين،  پيـش محمد بن اسحاق النـديم،      : ك. ، ر 619صپيشين،  محمدتقي تستري،   . 39
  . ذيل نام ابي مخنف

  . 261صالفهرست، پيشين، ؛ شيخ طوسي، 875صپيشين، نجاشي، . 40
  . 157صپيشين، ؛ محمد بن اسحاق النديم، 27ص22جپيشين، آقا بزرگ طهراني، . 41
تهران، انتـشارات سـمت، چـاپ پـنجم،          (تاريخ نگاري در اسلام   سيد صادق سجادي،    . 42
  . 113ص) 1382
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ــات. 43 ــشتر رواي ــه     بي ــي ب ــد كلب ــن محم ــشام ب ــر ه ــه تحري ــف ب ــو مخن ــري از اب  طب
حـدثنا هـشام بـن      : ، اما اين كه طبري مي گويـد       »قال هشام قال ابو مخنف    «. است»وجاده«شيوه

كنـد صـحت    محمد عن ابو مخنف و اين كه او معمولاً براي نقل قول از كتابي معين چنين مـي                 
چنـان كـه سـاير روايـات     . اسـت »دثت عنح«يا بهتر بگوييم  »حدثنا«اين احتمالاً تصحيف  . ندارد

  .437صپيشين، فواد سزگين، .  كندپيشين آن را تأييد مي
  . 620صپيشين، محمدتقي تستري، . 44
ق، به كوشش حسن غفاري در قم بـه چـاپ رسـيد و در               .  ه1398اين كتاب در سال     . 45

منتشر بي مخنف   وقعة الطف لأ  با تحقيق و مقدمه استاد يوسفي غروي به نام          .  ش.  ه 1368سال  
  .  گرديد
  . 161صپيشين، محمد بن اسحاق النديم، . 46
  . 435و 434ص پيشين، نجاشي، . 47
بيـروت، مؤسـسة الاعلمـي للمطبوعـات،        (تاريخ الامم و الملوك     محمدبن جريرطبري،   . 48

قال هشام عن أبيه محمد بن السائب عن القاسم بن اصبغ بن نباتـه قـال                «: 343، ص 4ج) ]تابي[
القاسم بن اصبغ لقد رأي تني فيمن يـروح         . . . قال«و» . . . من شهد الحسين في عسكره    حدثني  

  . ». . . عنه
  . 32و31، ص22جپيشين، ؛ آقا بزرگ طهراني، 435صپيشين، نجاشي، . 49
  . 428صپيشين، نجاشي، . 50
 دار احيـاء الكتـب    (تحقيق محمد ابوالفضل ابـراهيم      شرح نهج البلاغه،    ابن ابي الحديد،    . 51

  . 147، ص1ج) ]تابي[العربيه، 
لـسان  ابـن حجـر عـسقلاني،       : ك. و ر . 253، ص 4 ج پيـشين، ،  ميزان الاعتـدال  الذهبي،  . 52
  . 157، ص6ج) ]تابي[بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،  (الميزان
پيـشين،  ؛ ابـن نـديم،      29، ص 22جپيشين،  ؛ آقا بزرگ طهراني،     428صپيشين،  نجاشي،  . 53

  . 347صلفهرست، پيشين، ا؛ شيخ طوسي، 158ص
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؛ آقـا بـزرگ طهرانـي،    10پيـشين، ص الفهرسـت،  ؛ شيخ طوسي،  19صپيشين،  نجاشي،  . 54
  . 23، ص22جپيشين، 
  . اين اثر اكنون موجود نيست. 55
 بـه   284، ص 3ج) ق1423قم، نشر آل البيت، چاپ اول،        (تنقيح المقال عبداالله مامقاني،   . 56

  . بعد
پيشين، ؛ عبداالله مامقاني،    10صالفهرست، پيشين،   ،  ؛ شيخ طوسي  19صپيشين،  نجاشي،  . 57

  .  111، ص2ج) ]تابي[بيروت، دارالتعارف،  (اعيان الشيعه، سيد محسن امين، 13، ص1ج
؛ 28و27ص) 1384قم، نشر شيعه شناسي، چـاپ اول،         (عالمان شيعه رحيم ابوالحسني،   . 58

  .   به بعد284، ص3جپيشين، عبداالله مامقاني، 
جواد قيومي اصفهاني، قم، جامعـه مدرسـين،        : تحقيق (شيخ طوسي وسي،  رجال شيخ ط  . 59

  .  383ص)  ق1415چاپ اول، 
  .  19 ص رجال نجاشي،. 60
  .  158صالفهرست، پيشين، ؛ شيخ طوسي، 187صپيشين، نجاشي، . 61
  .  25، ص22جپيشين، ؛ آقا بزرگ طهراني، 79صالفهرست، پيشين، شيخ طوسي، . 62
؛ آقا بزرگ طهرانـي،   17و16صالفهرست، پيشين،    شيخ طوسي،    ؛17صپيشين،  نجاشي،  . 63

  .23، ص22پيشين، ج
  . 33ص )1384قم، نشر شيعه شناسي،  (عالمان شيعهرحيم ابوالحسني، . 64
؛ آقـا بـزرگ طهرانـي،       37صالفهرسـت، پيـشين،     ؛ شيخ طوسي،    17صپيشين،  نجاشي،  . 65
  . اشد وي اكنون موجود نمي بمقتل الحسينكتاب . 23، ص22 جپيشين
  .  18 ص رجال نجاشي،. 66
  . 348 و 347صپيشين، نجاشي، . 67
  . 377، ص21جپيشين، ؛ آقا بزرگ طهراني، 348و347صپيشين، .  نجاشي. 68
به نظر مي رسد كه يعقوبي و اجداد او نيز از           .  23، ص 22جپيشين،  آقا بزرگ طهراني،    . 69
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از طـرف   »واضـح «اعـلاي او، يعنـي    دليل بر اين مدعا اين است، هنگامي كه جد          . شيعيان بودند 

هادي عباسي عامل بريد مصر بود، ادريس بن عبداالله بن حسن را كه از واقعه فـخ جـان بـه در               
برده و به مصر فرار كرده بود، به سرزمين مغرب فرستاد و به اين سبب هادي عباسـي او را بـه                      

  . جرم خيانت به قتل رساند
تهران، علمـي فرهنگـي،     (مه محمد ابراهيم آيتي   ترجتاريخ يعقوبي،   ابن واضح، يعقوبي،    . 70
  . 508 ـ 502، ص1ج) 1371
  . 23، ص22جپيشين، آقا بزرگ طهراني، . 71
  . 2جپيشين، يعقوبي، : رك. 72
  . 346صپيشين، نجاشي، . 73
  . 346صپيشين، ؛ و نجاشي، 121صالفهرست، پيشين، محمد بن اسحاق النديم، . 74
؛ و آقـا بـزرگ      121ص پيـشين،    اسحاق النـديم،  ؛ و محمد بن     346صپيشين،  نجاشي،  . 75

  . 31 و 28، ص22جپيشين، طهراني، 
  . 274و273صالفهرست، پيشين، ، شيخ طوسي، 348صپيشين، نجاشي، . 76
  . 406صپيشين، محمد بن اسحاق النديم، . 77
؛ آقـا بـزرگ     274و273ص  الفهرسـت، پيـشين،     ؛ شيخ طوسي،    348صپيشين،  نجاشي،  . 78

  .  27 ص،22جپيشين، طهراني، 
  . 244 ـ 240صپيشين، نجاشي، . 79
  . 191صالفهرست، شيخ طوسي، . 80
  . 240صپيشين، نجاشي، . 81
  . 353صپيشين، نجاشي، . 82
  . 234صپيشين، محمد بن اسحاق النديم، . 83
  . 379صالفهرست، شيخ طوسي، . 84
  . 379صالفهرست، ؛ شيخ طوسي،  376، ص21جپيشين، آقا بزرگ طهراني، . 85
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  . 150ص) ق1400بيروت، چاپ پنجم،  (اماليدوق، شيخ ص. 86
اين اثر نيز اكنون موجود نيست، بلكه روايـات         .  25ص22جپيشين،  آقا بزرگ طهراني،    . 87

  . آن چنان كه اشاره شد در برخي منابع موجود است
 مقتل الحسين كتاب  .  28، ص 22جپيشين،  ؛ آقا بزرگ طهراني،     385صپيشين،  نجاشي،  . 88

   .وي موجود نيست
  . 318، ص4ج) ق1406بيروت، دارالاضواء، چاپ سوم،  (الاستبصارشيخ طوسي، . 89
  . 392 و 389ص پيشين، نجاشي، . 90
  . 28، ص22جپيشين، آقا بزرگ طهراني، . 91
قـم، جامعـه مدرسـين،      ( تصحيح علي اكبر غفـاري       من لا يحضره الفقيه،   شيخ صدوق،     . 92

گفته محقق آن به تأسي از شيخ صدوق،  عناوين          در اين پژوهش بنا بر      .  598،  ص  2ج) ]تابي[
در اين متون احاديث خود      . فصول و ابواب و احاديث را از متن اخبار و روايات برگزيده است            

اين محقق تلاش نموده تا بيشتر اطلاعات ايـن كتـاب را            .  يكديگر را توضيح و تفسير مي كنند      
 روايـاتي را بـه رابطـه ديگـر دانـشوران      از آثار شيخ صدوق استخراج نمايد و در موارد انـدكي          

  . شناخته شده شيعه همچون شيخ طوسي و شيخ مفيد كه از صدوق نقل كرده اند استناد دهد
قم،  انتشارات ذوالقربي،    ( تحقيق يوسف بقاعي     مناقب آل ابي طالب،     ابن شهرآشوب،     . 93
  .95 و 64،  ص4ج) ش1379
  . 403 صپيشين، نجاشي،  . 94
  . 27، ص22 جپيشين، ؛ و آقا بزرگ طهراني،  288و287صلفهرست، اشيخ طوسي،  . 95
  .18 صپيشين،  و نجاشي، 13صالفهرست، شيخ طوسي،  . 96
  . 51 – 34، ص 12 جپيشين، عبداالله مامقاني، . 97
  . 66، ص1 جپيشين،ابن حجر عسقلاني، . 98
  .29، ص22جپيشين،  و آقا بزرگ طهراني، 18صپيشين، نجاشي، . 99
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  نابعفهرست م
  .  قرآن-
  . 1378ترجمه عبدالحميد آيتي، تهران، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  نهج البلاغه، -
  . ]تابي[بيروت، چاپ دوم، دارالاضواء، الذريعه الي تصانيف الشيعه،  آقا بزرگ طهراني، -
احياء الكتـب   ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دار        شرح نهج البلاغه   ابن ابي الحديد،     -

  . ]تابي[العربيه، 
ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد، تهران، چاپ سوم، الفهرست،  ابن النديم، محمد بن اسحاق،      -

  .  1366نشر اميركبير، 
تصحيح علي اكبر غفـاري، قـم،       من لا يحضره الفقيه،      شيخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علي،         -

  . ]تابي[مركز انتشارات اسلامي، 
بيـروت، مؤسـسة    لسان الميزان،    عسقلاني، شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي،           ابن حجر  -

  . ]تابي[الاعلمي للمطبوعات، 
تحقيق يوسـف بقـاعي، قـم، انتـشارات ذوي القربـي،            مناقب آل ابي طالب،      ابن شهرآشوب،    -
  . ش1379
 ـ المعـارف،   ابن قتيبة الدينوري، ابي محمد عبـداالله بـن مـسلم،    - ب العلميـه ـ   بيـروت، دارالكت

  . ق1424منشورات محمد علي بيضون، 
  . 1384قم، نشر شيعه شناسي، عالمان شيعه،  ابوالحسني، رحيم، -
  . ]تابي[بيروت، داراحياءالتراث العربي، الاغاني،  ابو الفرج اصفهاني، علي بن حسين، -
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  . ق1385قم، مؤسسه دار الكتاب، مقاتل الطالبيين، ، __________ -
  . ]تابي[بيروت، دارالتعارف، اعيان الشيعه، يد محسن،  امين، س-
  . ق1417قم، نشر مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم، قاموس الرجال،  تستري، محمد تقي، -
  . 1381قم، نشر انصاريان، حيات فكري و سياسي امامان شيعه،  جعفريان، رسول، -
  . 1380قم، انتشارات دليل ما، سيره رسول خدا، ، _________ -
  . ]تابي[بيروت، دارالكتب العربي، تاريخ بغداد،  خطيب بغدادي، -
  . ق1382تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت، دار المعرفه، ميزان الاعتدال،  الذهبي، -
تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الائمه،        سبط ابن جوزي، يوسف بن قزعلي بغدادي،         -

  . ق1426ز الطباعة و النشر للمجمع العالمي لاهل البيت، جا، مركزاده، بيتحقيق حسين تقي
  . 1382تهران، انتشارات سمت، تاريخ نگاري در اسلام،  سجادي، سيد صادق، -
اكبر غفاري، قم، مركز  تصحيح عليمن لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ابوجعفر محمدبن علي، -

  .]تابي[انتشارات اسلامي، 
تحقيق و جمع آوري، محمدصـحتي سـردرودي، قـم، نـشر             مقتل الحسين، ،  _________ -

  . 1381هستي، 
  .  ق1400بيروت، دارالمعرفه، امالي، ، _________ -
تحقيق سيد محمد مهـدي، قـم، انتـشارات          ثواب الاعمال و عقاب الاعمال،       ،_________-

  . 1368شريف رضي، 
  . ق1406ضواء، بيروت، دارالاالاستبصار،  شيخ طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، -
  . ق1415تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قم، جامعه مدرسين، رجال طوسي، ، _______ -
  . 1351به كوشش محمود راميار، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي، الفهرست، ، _______ -
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  . ق1404تحقيق ميرداماد، قم، مؤسسه آل البيت، اختيار معرفة الرجال، ، _______ -
، تحقيـق علـي اكبـر غفـاري، قـم، جامعـه             )منسوب به شيخ مفيـد    (الاختصاص،   شيخ مفيد،    -

  . 1367مدرسين، ص
  . ]تابي[بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، تاريخ الامم و الملوك،  طبري، محمدبن جرير، -
  .1380ترجمه مهران ارزنده، تهران، چاپ اول، تاريخ نگارش هاي عربي،  فؤاد سزگين، -
  . ق1423قم، نشر آل البيت، تنقيح المقال، االله،  مامقاني، عبد-
ترجمه علي قرائي و رسول جعفريان،      ميراث مكتوب شيعه،     مدرسي طباطبايي، سيد حسين،      -

  . 1386قم، اعتماد، 
تحقيق سيد موسـي شـبيري زنجـاني، قـم،          رجال نجاشي،    نجاشي، ابو العباس احمدبن علي،       -

  . ق1416جامعه مدرسين، 
  . 1367قم، جامعه مدرسين، وقعة الطف لابي مخنف، محمد هادي،  يوسفي غروي، -


